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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین رشته های 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 

منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 

قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 

نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 

رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 

که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  عالی  آموزش  مؤسسه ی 

آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منصّه ی ظهور برساند.

فرزاد	دانشور
مدیر	مسئول	انتشارات	چتر	دانش
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مقدمه مترجم

بسم الله الرحمن الرحیم
هدف از ارسال انبیاء واقدامات ایشان در دو محور خلاصه می شود 

محور فردی و محور جمعی. 
پیراستن  و  خالص  توحید  به  دعوت  فردی  حوزه  در  انبیاء  برنامه 
و  شرک  هرگونه  از  ظاهری  رفتارهای  و  جوانحی  ملکات  و  اعتقادات 
دوئیت است. برنامه انبیاء در حوزه اجتماعی و روابط افراد جامعه تنظیم 
مناسبات ایشان بر اساس عدالت می باشد. قرآن کریم در آیه 25 سوره 

حدید در این زمینه می فرماید: 
﴿لقََدْ أرَْسَلْنا رُسُلَنا باِلبْیَِّناتِ وَ أنَزَْلنْا مَعَهُمُ الکِْتابَ وَ المِْیزانَ لیِقَُومَ النَّاسُ 

باِلقْسِْطِ﴾
کتاب  آنها  با  و  فرستادیم،  روشن  دلایل  با  را  خود  رسولان  ما   ﴿

)آسمانی( و میزان )شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادلانه( نازل کردیم 
تا مردم قیام به عدالت کنند.﴾ کامل ترین برنامه هدایت افراد به توحید و 
جوامع به عدالت اجتماعی در تعالیم انسان ساز قرآن و پیامبر واهل 
  گرامی ایشان منعکس شده. مهمترین دستورات نبی مکرم  بیت
و اهل بیت  در باب تحقق آیین دادرسی عادلانه در کتاب القضاء 
وسایل الشیعه منعکس گردیده است. در این اثر سعی شده که با ترجمه 
مفاهیم  با  دانشجو و طلبه  باب، قشر  این  الفظی روایات  روان و تحت 

روایی و بیانات گهربار اهل بیت  در این زمینه بیشتر آشنا شوند. 
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]الفصل�الأوّل[:�أبواب�صفات�القاضي�و�ما�يجوز�أن�يقضي�به1

ابواب صفات قاضی و آنچه که قضاوت کردن بدان جایز است 

1- ج27: 210-11



99 أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به

باب أنهّ یشترط فیه الإیمان والعدالة فلا یجوز الترافع إلی قضاة الجور وحکّامهم إلّا 
مع التَّقیة والخوف ولا یمضي حُکمهم وإن وافق الحق1 

ابواب اینکه در قاضی ایمان و عدالت شرط است؛ در نتیجه بردن نزاع نزد قاضیان و حکام 
دولت های ستمگر مجاز نیست، مگر به سبب تقیه و خوف، و احکام صادره از سوی ایشان 

نافذ نیست، اگرچه موافق با حق باشد

 1- محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن 

محبوب عن عبدالّل بن سنان عن أبی عبدالّل قال: أیمّا مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة 
إلی قاض أو سلطان جائر فقضی علیه بغیر حکم الّل فقد شرکه في الإثم. 

ترجمهترجمه  امام صادق فرمودند: »هر مؤمنی در نزاعی مؤمن دیگری را پیش قاضی یا 
سلطان جائری ببرد و آن قاضی یا سلطان جائر به غیر از حکم خدا حکم کند در گناه او 

شریک است.« 

2- وعنه عن محمّد بن الحسین عن یزید بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنويّ 
عن حریز عن أبي بصیر عن أبی عبدالّل قال: في رجل کان بینه و بین أخ له مماراة 
في حق فدعاه إلی رجل من إخوانه لیحکم بینه وبینه فأبی إلّا أن یرافعه إلی هؤلاء کان 
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ترجمهترجمه  امام صادق  فرمودند: »دربارة فردی که بین او و برادر دینی اش نزاع و جدل 
و اختلاف در حقی بود؛ پس یکی از آنها دیگری را دعوت کرد تا فردی از برادرانشان که 
در پیروی از اهل بیت  با آنها هم عقیده و شیعه بود، بین ایشان حکم کند، پس دیگری 
ابا کرد و گفت فقط نزاعمان را به نزد ایشان )دستگاه ظلم و جور بنی عباس( می بریم در این 

1- ج 27: 15-11 
2- النساء: 60



نشر چتر دانش/ وسائل الشیعة فی تـحصیل مسائل الشریعة )کتاب القضاء( با ترجمه روان 1010

صورت ایشان )دو نفر از شیعیان که به دستگاه ظلم و جور مراجعه کردند( در جایگاه کسانی 
هستند که خداوند عزوجل درباره  ایشان می فرماید: ﴿آیا ندیدی کسانی را که گمان می کنند 
اند،ولی  نازل شده،ایمان آورده  پیشینیان  بر  و  تو  بر  )از کتاب های آسمانی که(  به آنچه 
می خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند؟ با اینکه به آنها دستور داده شده 

که به طاغوت کافر شوند﴾.

3- وعنه عن أحمد بن محمّد عن الحسین بن سعید عن عبدالّل بن بحر عن عبدالّل 
کلوا 

أ بن مسکان عن أبی بصیر قال: قلت لأبي عبدالّل قول الّل عزّوجلّ في کتابه ﴿ولا �ت
م﴾1 فقال یا أبا بصیر إنّ الّل عزّوجلّ قد علم أنّ في 

ّ
ا الی الحک لباطل  وتدلوا �ب أموالکم بینکم �ب

الأمةّ حکّاماً یجورون أما إنهّ لم یعن حکّام أهل العدل ولکّنه عنی حکّام أهل الجور یا 
أبا محمّد إنهّ لو کان لك علی رجل حقٌّ فدعوته إلی حکّام أهل العدل فأبی علیك إلّا 
أن یرافعك إلی حکّام أهل الجور لیقضوا له لکان ممّن حاکم إلی الطّاغوت وهو قول 
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امام صادق عرض کردم معنای سخن خداوند متعال در  به  ابوبصیر می گوید  ترجمهترجمه  
قرآن کریم که می فرماید: ﴿ و اموال یکدیگر را به باطل )و ناحق( در میان خود نخورید! 
و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه، )قسمتی از( آن را )به عنوان رشوه( به قضات 
ندهید﴾ چیست؟ حضرت فرمود: »ابابصیر! خداوند می داند که در میان امت حاکمانی خواهند 
بود که ظلم می کنند. خداوند از این آیه حاکمان عادل را قصد نکرده و حکام ستمگر را قصد 
نموده است. ابا محمد! اگر به عهده دیگری حقی داری و او را به سوی حاکمان عادل دعوت 
کردی و آن فرد امتناع کرد و گفت فقط نزد حکام جائر باید نزاعمان را ببریم تا حکم کنند 
چنین فردی از کسانی است که در حکم کردن به طاغوت مراجعه کرده در حالی که خداوند 
می فرماید: ﴿آیا ندیدی کسانی را که گمان می کنند به آنچه )از کتاب های آسمانی که( بر 
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اند،ولی می خواهند برای داوری نزد طاغوت و  نازل شده،ایمان آورده  بر پیشینیان  تو و 
حکام باطل بروند؟﴾.

یحیی عن  بن  عیسی عن صفوان  بن  محمّد  الحسین عن  بن  محمّد  وعنه عن   -4
داود بن الحصین عن عمر بن حنظلة قال: سألتُ أبا عبدالّل عن رجلین من أصَحابنا 
لطان أوَ إلِی القضاة أیَحلُّ ذلكَ؟ فقال  بینهما منازعةٌ في دین أو میراث فتحاکما إلی السُّ
من تحاکم إلِیهم في حقٍّ أوً باطلٍ فأنمّا تحکم إلی طاغوت وما یحکم له فإنمّا یأخْذ 
سحتاً وإن کان حقّه ثابتاً لَأنهّ أخَذه بحکم الطّاغوت وقد أمر الّل یکفر به قال الّل تعالی 

رُوا بِهِ﴾1... الحدیث.
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ترجمهترجمه  عمربن حنظله گوید: »از امام صادق  راجع به دو نفر از اصحابمان که بینشان در 
مورد بدهی یا میراث نزاعی در گرفته بود و مسئله را پیش سلطان یا قضات دستگاه جور بردند 
سؤال کردم که آیا این کار حلال است؟« حضرت فرمود که هرکس در مورد حق یا باطلی به 
ایشان مراجعه کند تا برایش حکم کنند به  تحقیق به طاغوت مراجعه کرده و آنچه که برای 
او حکم می کند، برایش حرام است اگرچه حق با او باشد؛ چراکه چنین فردی حقش را با حکم 
طاغوت گرفته در حالی که خدا امر به کفر به طاغوت کرده خداوند متعال می فرماید: ﴿ ولی 
می خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند؟ با اینکه به آنها دستور داده شده 

که به طاغوت کافر شوند﴾.

5- محمّد بن عليّ بن الحسین بإسناده عن أحَمد بن عائذٍِ عن أبي خدیجة سالم بن 
مکرم الجمّال قال: قال أبو عبدالّل جعفر بن محمّد الصّادق إیاّکم أن یحاکم بعضکم 
بعضاً إلی أهل الجور ولکن انظْروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینْکم 

فإنيّ قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه. 
در  را  دیگر  بعضی  شما  از  بعضی  اینکه  از  »بپرهیزید  می فرماید:    امام صادق ترجمهترجمه  
دعواها و منازعات به  سوی محکمه اهل ظلم و جور ببرد. اما ببینید به مردی از بین خودتان 

1- النساء:60



نشر چتر دانش/ وسائل الشیعة فی تـحصیل مسائل الشریعة )کتاب القضاء( با ترجمه روان 1212

که چیزی از معارف و احکام ما را می داند، پس او را بین خود حاکم قرار دهید چرا که من 
چنین فردی را قاضی قرار دادم. محاکمات و منازعات خود را نزد او ببرید.«

 
َّ

وجلَّ ﴿إِن 6- وبإسناده عن معلیّ بن خنیس عن الصّادق قال: قلت له قول الّل عزَّ
لِ﴾1 فقال 
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عدل الامام أن یدفع ما عنده إلی الإمام الذّي بعده وأمرت الأئمـة أن یحکموا بالعدل 
وأمُر الناس أن یتَّبعوهم. 

ترجمهترجمه  معلی بن خنیس می گوید که از امام صادق  راجع به این آیه پرسیدم: ﴿خداوند 
میان مردم داوری  بدهید! و هنگامی که  به صاحبانش  را  امانتها  فرمان می دهد که  به شما 
می کنید، به عدالت داوری کنید!﴾. حضرت فرمودند: »عدل امام این است که آنچه از مواریث 
امامت نزد اوست به امامی که بعد اوست بدهد و امامان مأمور شده اند که به عدل حکم کنند 

و مردم مأمور به پیروی از ایشان هستند.«

7- وبإسناده عن عطاءِ بن السّائبِ عن عليِّ بن الحسین قال: إذا کنتم فی ائمّة 
جورٍ فاقضوا في احکامهم ولا تشهروا أنفسکم فتقتلوا وإن تعاملتم بأَحکامنا کان خیراً 

لکم. 
ترجمهترجمه  علی بن الحسین فرمود: »هرگاه در زمان امامان جور بودید طبق احکام ایشان 
حکم کنید و خود را انگشت نما نکنید که کشته می شوید و اگر با یکدیگر طبق احکام ما 

اهل بیت  معامله کنید برای شما بهتر است.«

8- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید عن ابن أبي عمیرِ عن حمّادِ عن 
الحلبي قال: قلت لأبي عبدالّل ربمّا کان بین الرّجلین من أصحابنا المنازعة في الشّيءِ 
فیتراضیان برجلٍ مناّ فقال لیس هو ذاك إنمّا هو الذّي یجبر الناّس علی حکمه بالسّیف 

والسّوطِ. 
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ترجمهترجمه  حلبی گوید به امام صادق  عرض کردم بسیار اتفاق می افتد که بین دو نفر از 
اصحاب ما شیعیان نزاعی در مورد چیزی درمی گیرد پس هر دو راضی می شوند که مردی از 
خودمان یعنی شیعیان بین ایشان داوری کند. حضرت فرمود: »این، بردن نزاع به محکمه 
طاغوت نیست، بلکه طاغوت کسی است که مردم را با شمشیر و شلاق اجبار بر اجرای حکمش 

کند.«

9- وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی عن محمّد بن عیسی عن الحسن بن عليّ 
الثاّني - وقرأته بخطّه  بن فضّال قال: قرأت في کتاب أبي الأسد إلی أبي الحسن 
امِ﴾1 فکتب 
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بخطّه الحکّام القضاة ثمّ کتب تحته هو أن یعلم الرّجل أنهّ ظالم فیحکم له القاضي فهو 
غیر معذورٍ في أخذه ذلك الذّي قد حکم له إذا قد علم أنه ظالم. 

ترجمهترجمه  حسن بن علی بن فضال می گوید: »در نامۀ ابی الاسد به امام رضا   خواندم که 
از حضرت درباره تفسیر آیه ﴿و اموال یکدیگر را به باطل )و ناحق( در میان خود نخورید! 
و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه، )قسمتی از( آن را )به عنوان رشوه( به قضات 
ندهید﴾ سؤال کرده بود، پس حضرت با خط خودشان نوشتند که منظور از حکام در این آیه 
قضات هستند سپس زیر آن نوشتند مراد آیه این است که فردی می داند که ظالم است؛ پس 
قاضی برای او حکم می کند چنین شخصی در گرفتن آنچه قاضی برایش حکم کرده معذور 

نیست. چنین فردی که می داند ظالم است و برای او حکم شده مشمول آیه است.«

10- وعن عليّ بن إبراهیم عن أبیه عن بعض أصحابنا عن محمّد بن مسلم قال: مرَّ 
بي أبو جعفر أو أبو عبدالّل - وأنا جالس عند قاض بالمدینة فدخلت علیه من 
الغد فقال لي ما مجلس رأیتك فیه أمس قال فقلت جعلت فداك إنّ هذا القاضي لي مکرم 

فربمّا جلست إلیه فقال لي وما یؤْمنك أن تنزل اللعّنة فتعمّ من في المجلس. 
ترجمهترجمه  محمد بن مسلم گوید: »امام صادق یا امام باقر بر من گذشتند در حالی که 

1- بقره: 188
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من نزد قاضی ای در مدینه نشسته بودم. فردای آن روز وارد بر حضرت شدم« حضرت فرمود: 
»این چه مجلسی بود که دیروز تو را در آن دیدم. عرض کردم جانم به قربانت! این قاضی مرا 
اکرام می کند و گاهی اوقات نزد او می نشینم. حضرت فرمود: چه چیزی به تو امنیت داده که 

عذابی نازل شود و هرکس را که در مجلس اوست، فرا گیرد.«
 

باب أنََّ المرأة لا تولیّ القضاء1 
                    باب اینکه زن عهده دار امر قضاء نمی شود

 محمّد بن عليّ بن الحسین بأسناده عن حمّاد بن عمرٍو وأنس بن محمّد عن أبیه عن 
المرأةَ  یا عليّ لیس علی  قال:   ّلعلي   النبّيِّ جعفر بن محمّد عن آبائه في وصیةّ 

جمعة إلی أنْ قال ولا توليّ القضاء. 
أقول: و یأتي ما یدلّ علی ذلك. 

ترجمهترجمه  پیامبر در وصیتش به امیرمؤمنان فرمود: »یا علی بر زن شرکت در نماز 
جمعه واجب نیست تا آنجا که فرمود زن حق بر عهده گرفتن منصب قضا را ندارد.« 

دارد  بانوان  توسط  قضا  منصب  بر عدم جواز تصدی  عاملی(:»آنچه دلالت  می گویم)شیخ حر 
خواهد آمد.« 

باب أنه لا یجوز لأحد أن یحکم إلّا الإمام أو من یروي حکم الإمام فیحکم به2 
باب اینکه برای هیچ کس جایز نیست حکم کند، مگر امام یا کسی که حکم امام را روایت 

 می کند و طبق آن حکم می کند 

1- محمّد بن یعقوب عن عليّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبي عمیر عن هشام بن 

1- ج27: 16
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سالم عن أبي عبدالّل قال: لمّا ولیّ أمیر المؤمنین شریحاً القضاء اشترط علیه أن 
لا ینفذ القضاء حتیّ یعرضه علیه. 

ترجمهترجمه  امام صادق فرمود: »هنگامی که امیرمؤمنان شریح را متولی امر قضا قرار 
داد بر او شرط کرد که حکم را تنفیذ نکند تا آن حکم را بر امیرمؤمنان عرضه کند.«

2- وعن محمّد بن یحیی عن محمّد بن أحمد عن یعقوب ابن یزید عن یحیی بن 
 المبارك عن عبدالّل بن جبلة عن أبي جمیلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالّل
قال: قال أمیر المؤمنین لشریحٍ یا شریح قد جلسْت مجلساً لا یجلسه إلّا نبيّ أو وصیّ 

 . نبي أوْ شقيٌّ
ترجمهترجمه  امیر مؤمنان به شریح که قاضی منصوب از طرف حضرت بود فرمودند: »شریح! در 

جایگاهی قرار گرفتی که فقط پیامبر یا وصی پیامبر یا انسان نگون بخت در آن قرار می گیرد.

3- وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیادٍ عن محمّد بن عیسی عن أبي عبدالّل 
المؤمن عن ابن مسکان عن سلیمان بن خالدٍ عن أبي عبدالّل قال: اتقّوا الحکومة فإنَّ 

  . الحکومةَ إنمّا هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمین لنبي أو وصيّ نبيٍّ
ترجمهترجمه  امام صادق فرمود: از حکم کردن و دادرسی میان مردم بپرهیزید؛ چرا که این 

مقام تنها برای امام عالم به دادرسی میان مسلمانان و عادل یعنی پیامبر یا جانشین او است.

4- وعن علي بن محمّد )وغیره( عن سهل بن زیاد و عن محمد بن یحیی عن أحمد 
بن محمد بن عیسی جمیعاً عن ابنْ محبوبٍ عن هشام بن سالم عن أبي حمزة عن أبي 
إسحاق السبیعي عمّن حدّثه ممّن یوثق به قال: قال أمیر المؤمنین إنّ الناّس آلوا بعد 
رسول الّل إلی ثلاثة آلوا إلی عالم علی هدًی من الّل قد أغناه الّل بما علم عن غیره 
وجاهلٍ مدّعٍ للعلم لا علم له معجب بما عنده قد فتنته الدّنیا وفتن غیره ومتعلمّ من عالمٍ 

علی سبیل هدًی من الّل ونجاة ثمَّ هلك من ادّعی وخاب من افتری. 
ترجمهترجمه  امیرمؤمنان فرمودند: »مردم بعد از رسول خدا به سه  جانب روی آوردند: 
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1- به عالمِی که به توفیق خدا هدایت یافته بود و خدا او را به آنچه می دانست از علم دیگران 
بی نیاز ساخته است؛ 2- جاهلی که مدعی علم بود و علم نداشت به آنچه که نزد او بود مغرور 
بود و دنیا او را فریفته بود و او هم غیر خودش را فریب داده بود؛ 3- دانش آموزی که دانش 
خود را از عالمِی گرفته است که در راه هدایت خدا و نجات گام برداشته. سپس هر کسی ادعا 

کرد هلاک شد و هر که افترا بست نا امید گردید.«

 5- وعن عليّ بن إبراهیم عن محمّد بن عیسی عن یونس عن جمیل عن أبي عبدالّل
قال سمعته یقول یغدو الناّس علی ثلاث أصنافٍ عالمٍ ومتعلمٍ وغثاءٍ فنحن العلماء وشیعتنا 

المتعلمّون وسائر الناّس غثاءٌ. 
ترجمهترجمه  امام صادق  فرمود:»مردم بر سه گروه هستند: 1- دانشمند؛ 2- دانش آموز؛ 3- کف 

روی آب. پس ما دانشمندانیم و شیعیان ما دانش آموزند و بقیه مردم کف روی آب هستند.«

6- وعن الحسین بن محمّد عن معلیّ بن محمّد عن الوشّاء عن أبان بن عثمان عن 
البصرة وهو یقول  وعنده رجل من أهل  أبا جعفر  عبدالّل بن سلیمان قال: سمعت 
فقال  الناّر  بطونهم أهل  العلم تؤذي ریح  الذّین یکتمون  أنَّ  یزْعم  البصري  الحسن  إنّ 
أبو جعفر فهلك إذا مؤمن آل فرعون - ما زال العْلم مکتوماً منذ بعث الّل نوحاً - 

فلیْذهب الحسن یمیناً وشمالا فو الّل ما یوجد العلم إلّا هنا. 
امام  نزد  اعمی  عثمان  نام  به  بصره  اهالی  از  »مردی  می گوید:  سلیمان  بن  عبدالله  ترجمهترجمه  
باقر بود شنیدم که به حضرت عرض کرد: »حسن بصری گمان می کند که کسانی که علم 
را پنهان می کنند باد شکمهایشان اهل آتش را اذیت می کند.« امام باقر  فرمود: »در این 
صورت مؤمن آل فرعون هلاک گردیده است. از زمان بعثت حضرت نوح علم همواره پنهان بوده 

پس حسن باید به راست و چپ برود به خدا سوگند که علم یافت نمی شود مگر اینجا نزد ما.«

7- وعن أبي عبدالّل الأشعري رفعه عن هشام بن الحکم عن أبي الحسن موسی بن 
جعفرٍ في حدیثٍ طویلٍ قال: لا نجاة إلّا بالطّاعة والطّاعة بالعلم والعلم بالتعّلمّ والتعّلمّ 
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بالعقل یعتقد ولا علم إلّا من عالمٍ رباّني. 
ترجمهترجمه  امام موسی بن جعفر فرمودند: »نجات فقط با اطاعت حاصل می شود و اطاعت از 
طریق علم به دست می آید و علم با یادگیری حاصل می شود و یادگیری با عقل به دست می آید 

و علمی نیست، مگر اینکه از عالمِ الهی گرفته شود.«

8- محمّد بن محمّد المفید في المقنعة عن النّبي قال: من جعل قاضیاً فقد ذبح 
بغیر سکّین. 

ترجمهترجمه  پیامبر اکرم فرمود: »هرکس قاضی قرار داده شود بدون چاقو ذبح گردیده است.«

9- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعیدٍ عن فضالة بن أیوّب عن داود بنِْ 
فرقدٍ عن رجلٍ عن سعید بن أبی الخصیب عن جعفر بن محمّد في حدیثٍ أنهّ قال 
لابن أبي لیلی بأيّ شيءٍ تقضي قال بما بلغني عن رسول الّل وعن عليّ - وعن 
قال  نعم  قال  أقضاکم  علیاًّ  إنّ  قال  أنهّ   -  الّل فبلغك عن رسول  قال  بکر وعمر  أبي 
بلَغََك هذا فما تقول إذا جيءَ بأرض من فضّةٍ  فکیف تقضي بغیر قضاءِ عليّ وقد 
وسماواتٍ من فضّةٍ ثمّ أخذ رسول الّل بیدك فأوقفك بین یدي ربكّ وقال یا ربّ إنّ 

هذا قد قضی بغیر ما قضیتُْ. 
ترجمهترجمه  امام صادق  به پسر ابی لیلی فرمودند: »با چه چیزی - میان مردم - حکم می کنی؟ 
گفت: »به سبب آنچه که از پیامبر و علی  و ابی بکر و عمر به من رسیده است« حضرت 
به او فرمود »آیا این مطلب به تو رسیده که پیامبر فرمود به تحقیق، علی  بهترین قاضی بین 
شماست؟« گفت: بله. حضرت فرمود: »پس چطور به غیر شیوه دادرسی علی  دادرسی می کنی 
به تو رسیده[ پس چه می گویی هنگامی    پیرامون علی پیامبر  این ]روایت  در حالی که 
که زمینی از نقره و آسمان هایی از نقره آورده شود ]شاید منظور برپایی قیامت باشد[ سپس 
پیامبر دست تو را بگیرد و تو را نزد پروردگارت نگه دارد و بگوید: پروردگارا! این به 

غیر روش دادرسی من بین مردم دادرسی کرده است.«
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10- محمّد بن مسعودٍ العیاّشيُّ في تفسیره عن سعدٍ عن أبَي جعفر قال: سألتهُُ 
 مِنْ 
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َ
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بْوَابِهَا﴾1 فقال آل محمّد أبواب الّل وسبیله والدّعاة إلی الجنةّ والقادة إلیها والْأدلّاءُ 
َ
أ

علیها إلی یوم القیامة. 

أقول: وتقدّم ما یدلُّ علی ذلك ویأتي ما یدلّ علیه. 
﴿و )آن چنان که در  این آیه پرسیدم که  باقر دربارة  امام  از  ترجمهترجمه  سعد می گوید 
جاهلیتّ مرسوم بود که به هنگام حج، که جامه احرام می پوشیدند، از درِ خانه وارد نمی شدند، 
و از نقبِ پشتِ خانه وارد می شدند، نکنید!( کارِ نیک، آن نیست که از پشتِ خانه ها وارد شوید؛ 
بلکه نیکی این است که پرهیزگار باشید! و از درِ خانه ها وارد شوید﴾. حضرت فرمودند: »اهل 
بیت پیامبر درب های الهی هستند و راه خدا هستند و دعوت کننده به بهشت و رهبر به  سوی 

آن و راهنمایان به  سوی آن تا روز قیامت هستند.« 
می گویم )شیخ حر عاملی(: »مطالبی که دلالت به این معنا می کند گذشت و آنچه دلالت بر 

آن می کند، خواهد آمد.« 

 2باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغیر علم بورود الحکم عن المعصومین
باب عدم جواز دادرسی و فتوا دادن بدون علم به ورود کلامی از معصومین

1- محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن 
ابن رئابٍ عن أبي عبیدة قال: قال أبو جعفر من أفتی الناّس بغیر علمٍ ولا هدی من 

الّل لعنته ملائکة الرحمة وملائکة العذاب ولحقه وزر منْ عمل بفتیاه. 
ترجمهترجمه  امام باقر  فرمودند: »هرکس بدون علم و بدون هدایت از جانب خدا فتوا دهد 

1- البقره: 189
2- ج27: 31-21
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ملائکه رحمت و ملائکه عذاب او را لعنت می کنند و مسئولیت کسانی که به فتوای او عمل 
کردند بر عهده اوست.«

2- وعنه عن أحمد عن عليّ بن الحکم عن سیف بن عمیرة عن مفضّل بن مزیدٍ 
قال: قال أبو عبدالّل أنهاك عن خصلتین فیهما هلك الرّجال أنهاك أن تدین الّل بالباطل 

وتفتي الناّس بما لا تعلم. 
ترجمهترجمه  امام صادق  فرمود: »از دو خصلت تو را بر حذر می دارم که هلاک مردان در 
این دوخصلت است: 1- نهی می کنم تو را که به دین باطل درآیی؛ 2- و به چیزی که نمی دانی 

به مردم فتوا دهی.«

3- و عنْ عليّ بن إبراهیم عن محمّد بن عیسی عن یونس بن عبد الرحمن عن عبد 
الرّحمن بن الحجّاج قال: قال لي أبو عبدالّل إیاّك وخصلتین ففیهما هلك من هلك 

إیاّك أن تفتي الناّس برأیك أو تدین بما لا تعلم. 
ترجمهترجمه  عبدالرحمن بن حجاج می گوید: امام صادق به من فرمود: »از دو خصلت بپرهیز 
که در این دو خصلت هلاک شدند کسانی که هلاک شدند ]یعنی در این دو خصلت هلاکت 
است[ 1- بپرهیز از اینکه با نظر خود ]بدون کمک گرفتن از کتاب و سنت[ فتوا بدهی؛ 2- به 

چیزی که نمی دانی دیندار شوی.«

قال رسول  قال:   عبدالّل أبي  عنْ  السکوني  النوّفلي عن  أبیه عن  وعنه عن   -4
الّل یعذّب الّل اللسان بعذابِ لا یعذّب به شیئاً من الجوارح فیقول أيْ ربِّ عذّبتني 
فیقال له خرجت منك کلمة فبلغت مشارق الأرضٍ ومغاربها  بعذابٍ لم تعذّب به شیئاً 
فسفك بها الدّم الحرام وانتهب بها المال الحرام وانتهك بها الفرج الحرام وعزّتي لاعذّبنكّ 

بعذابٍ لا أعذّب به شیئاً من جوارحك.
ترجمهترجمه  پیامبر اکرم فرمودند: »خداوند زبان را به گونه ای عذاب می کند که هیچ  یک از 
جوارح انسان را آن طور عذاب نمی کند. زبان می گوید: پروردگارا مرا به گونه ای عذاب کردی که 
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چیزی را آن طور عذاب نکردی؟ پس به زبان گفته می شود: کلمه ای از تو خارج شد که به شرق و 
غرب عالم رسید و به  سبب آن خون محترمی ریخته شد و مال محترمی ربوده شد و فرج محترمی 
هتک شد و سوگند به عزتم تو را عذابی می کنم که چیزی از جوارحت را آن گونه عذاب نکرده ام.«

5- وعن عدّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالدٍ عن الحسن بن عليٍّ الوْشّاء 
عن أبَان الأحمر عن زیاد بن أبي رجاءٍ عن أبي جعفرٍ قال: ما علمتم فقولوا وما لم 

تعلموا فقولوا الّل أعلم إنَّ الرّجل لینتزع الآیة یخرُّ فیها أبعد ما بین السّماء ]والأرض[. 
ترجمهترجمه  امام باقر  فرمود: »آنچه را که می دانید بگویید و آنچه را که نمی دانید خدا 
داناتر است. به  تحقیق فردی آیه ای را برمی دارد و در رابطه با آن به دورتر از فاصله بین 

آسمان و زمین می افتد ]یعنی کاملًا اشتباه آن را تفسیر می کند[.«

6- وعنهم عن أحمد عن أبیه رفعه عن أبي عبدالّل قال: القضاةُ أربعةٌ ثلاثةٌ في 
الناّر وواحدٌ في الجنةّ - رجلٌ قضي بجور وهو یعلم فهو في الناّر - ورجلٌ قضی بجورٍ 
وهو لا یعلم فهو في الناّر - ورجلٌ قضی بالحقّ وهو لا یعلم فهو في الناّر - ورجلٌ قضی 

بالحقِّ وهو یعلم فهو في الجنةِ. 
ترجمهترجمه  امام صادق  فرمود: »قضات بر چهار گروه هستند که سه گروه ایشان در آتش 
هستند و یک گروه ایشان در بهشتند: مردی که به ظلم حکم کند در حالی که می داند، چنین 
فردی درآتش است؛ فردی که به ظلم حکم کند در حالی که نمی داند چنین فردی در آتش 
است؛ فردی که به حق حکم کند در حالی که نمی داند چنین فردی در آتش است و مردی 

که به حق حکم کند در حالی که می داند چنین فردی در بهشت است.«

7- قال: وقال : الحکم حکمان، حکم الّل عزّوجلّ وحکم )أهل( الجاهلیةّ، فمن 
أخطأَ حکم الّل حَکَمَ بحُِکمِ الجاهلیةّ.  

ترجمهترجمه  امام صادق  فرمود: »حکم بر دو گونه است: حکم خدای عزوجل و حکم اهل 
جاهلیت. هرکس نسبت به تشخیص حکم خدا خطا کند به حکم جاهلیت حکم کرده است.«
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8- وعن أبي عليٍّ الأشعريِّ عن محمّد بن عبد الجباّر عن ابن فضّالٍ عن ثعلبة بن 
میمون عن أبي بصیر عن أبي جعفر قال: الحکم حکمان حکم الّل عزّ  وجلّ وحکم 
﴾1 - وأشهد 
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علی زید بن ثابتٍ - لقد حکم في الفرائض بحکم الجاهلیة. 
ترجمهترجمه  امام باقر  فرمود: »حکم بر دو گونه است: حکم خدای عزوجل و حکم اهل 
جاهلیت و به درستی که خدای عزوجل در قرآن کریم می فرماید: ﴿ و چه کسی بهتر از خدا، 
برای قومی که اهل یقین هستند، حکم می کند؟! ﴾ شهادت میدهم زید بن ثابت در واجبات 

به حکم جاهلیت حکم صادر کرد.«

9- وعن الحسین بن محمّد عن معلیّ بن محمّد عن عليّ بن أسباطٍ عن جعفرٍ بن 
سماعة عن غیر واحدٍ )عن أبانٍ( عنْ زرارة بن أعین قال: سألتُْ أبا جعفرٍ ما حقّ الّل 

علی العباد قال أن یقولوا ما یعلمون ویقفوا عند ما لا یعلمون. 
ترجمهترجمه  زراة بن اعین می گوید: از امام باقر پرسیدم حق خدا بر بندگان چیست؟ حضرت 

فرمود: »آنچه را که می دانند بگویند و وقتی چیزی را نمی دانند متوقف شوند.«

10- وعن عليّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبي عمیرٍ عن هشام بن سالم قال: قلتُ 
لأبي عبدالّل ما حقّ الّل علی خلقه؟ قال أن یقولوا ما یعلمون ویکفّوا عمّا لا یعلمون، 

فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلی الّل حقّه. 
ترجمهترجمه  هشام سالم می گوید از امام صادق پرسیدم حق خدا بر مخلوقاتش چیست؟ حضرت 
فرمود: »چیزی را که می دانند بگویند و از چیزی که نمی دانند دست بردارند؛ پس هرگاه این 

کار را کردند حق خدا را ادا کردند.«

11- وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالدٍ عن أبیه عن محمّد بن 
سنان عن طلحة بن زیدٍ قال سمعتُ أبا عبدالّل یقول العامل علی غیر بصیرةٍ کالسّائر 

1- المائدة: 50
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علی غیر الطّریق لا یزیده سرعة السّیر إلّا بعداً. 
ترجمهترجمه  امام صادق  فرمود: »عمل کننده بدون بصیرت مانند کسی است که راه اشتباهی 

را می رود؛ سرعت حرکت فقط بر دوری او می افزاید.«

12- وعن عليِّ بن محمّد وغیره عن سهل بن زیادٍ وعن محمّد بن یحیی عن أحمد 
بن محمّد بن عیسی جمیعاً عن ابنْ محبوب عن هشام بن سالم عن أبي حمزة عن أبي 
إسحاق السبیعي عمّن حدّثه قال سمعت امیر المؤمنین یقول أیها الناّس اعلموا أنّ 
کمال الدّین طلب العلم والعمل به ألا وإنَّ طلب العلم أوجب علیکم من طلب المال إنَّ 
المال مقسومٌ مضمونٌ لکم قد قسمه عادلٌ بینکم وضمنه وسیفي لکم والعْلم مخزونٌ عند 

أهله وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه. 
به  بدانید که کمال دین، طلب علم و عمل  فرمود: »ای مردم!    امیرالمؤمنین ترجمهترجمه  
آن است، آگاه باشید که طلب علم از طلب مال بر شما واجب تر است؛ همانا مال تقسیم شده و 
ضمانت شده برای شما هست که خداوند عادل بین شما تقسیم کرده و آن را ضمانت نموده و به 
 زودی به شما خواهد پرداخت، اما علم نزد اهل آن ذخیره شده و مأمور به طلب علم از اهل آن 

شده اید پس آن را طلب کنید.

13- وعن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عمّن رواه عن أبي 
عبدالّل قال: قال رسول الّل من عمل علی غیر علمٍ کان ما یفسد أکثر ممّا یصلح. 
ترجمهترجمه  رسول خدا فرمود: »کسی که بدون علم عمل کند افساد او بیشتر از اصلاح کردن 

اوست.«

14- وعنه، عن أحمد عن ابن فضّال عن ابنْ بکیر عن حمزة بن الطیار أنهّ عرض 
علی أبي عبدالّل بعض خطب أبیه - حتیّ إذا بلغ موضعاً منهاً قال کفَّ واسْکُتْ ثمَّ 
قال )إنهّ( لا یسعکم فیما ینزل بکم ممّا لا تعلمون إلّا الکفُّ عنه والتَّثبُّتُ والرّدُّ إلی أئمة 
وا 

ُ
اسْأل

َ
الهدی حتیّ یحملوکم فیه علی القصد ویجلو عنکم فیه العمی قال الّل تعالی ﴿ف
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ترجمهترجمه  حمزة بن طیار می گوید بعضی از خطبه های امام باقر بر امام صادق  عرضه 
شد تا به جایی از آن خطبه ها رسید. حضرت فرمودند: »دست نگه دار و ساکت باش سپس 
فرمود: در مسائلی که برای شما پیش می آید و حکم آن را نمی دانید فقط باید دست نگه 
دارید و توقف کنید و مسئله را به امامان هدایت رد کنید تا شما را به راه درست ببرند و 
راهنمایی کنند و نابینایی را از شما برطرف کنند. خداوند متعال می فرماید: ﴿ اگر نمی دانید، 
از آگاهان بپرسید )تا تعجب نکنید از اینکه پیامبر اسلام از میان همین مردان برانگیخته 

شده است(! ﴾. 

15- وعن محمّد بن یحیی عن محمّد بن الحسین عن محمّد بن عبدالّل عن عیسی 
بن عبدالّل العمريِّ عن أبي عبدالّل قال: طلب العلم فریضة. 

ترجمهترجمه امام صادق فرمود: »طلب علم واجب است.«

16- وعن عليِّ بن إبراهیم عن الحسن بن أبي الحسین الفارسي عن عبد الرحمن 
بن زیدٍ عن أبیه عن أبي عبدالّل قال: قال رسول الّل طلب العلم فریضةٌ علی کلِّ 

مسلمٍ، ألا إنّ الّل یحبُّ بغاة العلم. 
ترجمهترجمه  پیامبر خدا فرمود: »طلب علم بر هر مسلمانی واجب است؛ آگاه باشید که خدا 

جویندگان علم را دوست دارد.«

17- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي عن یعقوب بن یزید عن 
العلم  الّل طلب  رسول  قال   عبدالّل أبو  قال  قال:  أصحابنا  من  رجلٍ  عبدالّل  أبي 

فریضة. 
ترجمهترجمه  امام صادق  می فرماید: »پیامبر فرمود که طلب علم واجب است.«

18- قال الکلینيُّ وفي حدیث آخر قال أبو عبدالّل قال رسول الّل طلب العلم 

1- نحل: 43
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فریضة علی کلّ مسلمٍ ألَا وإنَّ الّل یحبُّ بغاة العلم. 
ترجمهترجمه  رسول خدا فرمود: »طلب علم بر هر مسلمانی واجب است؛ آگاه باشید که خدا 

جویندگان دانش را دوست دارد.«

19- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالّل عن محمّد بن الحسین عن جعفر 
بن بشیر عن حمّاد عن عاصم قال حدّثني مولی لسلمان عن عبیدة السلماني قال سمعت 
علیاًّ یقولُ یا ایهّا الناّس اتقّوا الّل ولا تفتوا الناّس بما لا تعلمون فإنَّ رسول الّل قد 
قال قولاً آل منه إلی غیره وقد قال قولاً من وضعه غیر موضعه کذب علیه فقام عبیدة 
وعلقمة والَأسود -وأناسٌ معهم فقالوا یا امیر المؤمنین- فما نصنع بما قد خبرّنا به في 

 .المصحف فقال یسأل عن ذلك علماء آل محمّد
ترجمهترجمه  امیرمؤمنان  فرمودند: »ای مردم! تقوای الهی پیشه کنید و ندانسته برای مردم 
اظهارنظر نکنید. پس به تحقیق که پیامبر اکرم سخنی گفت که به غیر ایشان نسبت دادند 
اکرم  پیامبر  بر  قرار دهد  غیر جایگاهش  را در  فرمودند که هرکس آن  پیامبر سخنی  و 
 دروغ بسته است. پس عبیده و علقمه و اسود و گروهی همراه آنها برخاستند و گفتند یا 
امیرالمؤمنین ! پس با آنچه که به ما در قرآن کریم خبر داده شده چه کنیم؟ حضرت فرمود: 
از علمای آل محمد درباره آن سؤال می شود ]خدا عالم است ظاهراً منظور اصحاب این بوده 
﴾ از چه کسی بپرسیم که حضرت  َ
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فرمودند از علمای آل محمد که امامان باشند بپرسید[« 

20- محمّد بن عليّ الفتاّل في روضة الواعظین قال: قال النبي اطلبوا العلم ولو 
بالصّین- فإنّ طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم.

ترجمهترجمه  پیامبر اکرم می فرمایند: »ولو با سفر به چین علم طلب کنید؛ چرا که طلب علم 
بر هر مسلمانی واجب است.«

21- قال و قال أمیر المؤمنین الشّاخص في طلب العلم کالمجاهد في سبیل الّل 
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إنَّ طلب العلم فریضةٌ علی کلِّ مسلم. 
ترجمهترجمه  امیرمؤمنان  فرمود: »کسی که به دنبال طلب علم می رود مانند مجاهد در راه 

خداست. همانا طلب علم بر هر مسلمانی واجب است.«

أنَ  أفَضل من  به( کان  یثقْ  )عمّنْ  العلم  من  باباً  تعلَّم   من  النَّبيُّ قال وقال   -22
یصليّ ألفْ رکعة. 

ترجمهترجمه  پیامبر اکرم فرمودند: »هرکس مطلب علمی را از کسی که به او اطمینان دارد 
بگیرد عمل او بالاتر از هزار رکعت نماز است.« 

عن  هاشم  بن  إبراهیم  عن  الدّرجات  بصائر  في  الصّفّار  الحسن  بن  محمّد   -23
)الحسین بن( الحسن بن زید بن عليِّ بن الحسین عنْ أبیه عنْ أبي عبدالّل قال: قال 

رسول الّل طلب العلم فریضةٌ علی کلِّ مسلمٍ ألا وإنَِّ الّل یحبّ بغاةَ العلم. 
ترجمهترجمه  پیامبر اکرم می فرمایند: »طلب علم بر هر مسلمانی واجب است. آگاه باشید که 

خدا جویندگان دانش را دوست دارد.«

24- وعن محمّد بن حسّان عن محمّد بن عليٍّ عن عیسی بن عبدالّل العْمريِّ عن 
أبَي عبدالّل قال: طلب العلم فریضةٌ في کلِّ حال. 

ترجمهترجمه  امام صادق : »طلب علم در هر حالی واجب است.« 

25- وعن محمّد بن الحسین عن محمّد بن عبدالّل عن عیسی بن عبدالّل عن )أحمد( 
بن عليِّ بن أبي طالبٍ رفعه قال: طلب العلم فریضةٌ من فرائض الّل. 

ترجمهترجمه  از امام علی  نقل شده که فرمود: »طلب علم واجبی از واجبات الهی است.«

26- وعن یعقوب بن یزید عن ابن أبي عمیرٍ عن )أبي عبدالّل( رجل من أصحابنا 
عن أبي عبدالّل قال: قال أمیر المؤمنین طلب العلم فریضةٌ علی کلِّ مسلمٍ. 

ترجمهترجمه  امیرمؤمنان  فرمود: »طلب علم بر هر مسلمانی واجب است.«
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ل  27- الحسن بن محمّد الطّوسيُّ في الَأمالي عن أبیه عن جماعةٍ عن أبي المفضَّ
عرانيِّ عن أبي موسی المجاشعيِّ عن محمّد بن جعفر عن أبیه  عن الفضل بن محمّد الشَّ
 قال: قال رسول الّل  أبي عبدالّل وعن المجاشعي عن الرّضا عن آبائه عن عليٍّ
العالم بین الجهّال کالحْيِّ بین الأموات إلی أن قال فاطلبوا العلم فإنهّ السّبب بینکم وبین 

الّل عزَّ و جلَّ وإنَّ طلب العلم لفریضةٌ علی کلِّ مسلمٍ. 
ترجمهترجمه  پیامبر اکرم می فرمایند: »عالم بین نادانان مانند زندة بین اموات است تا آنجا 
که حضرت فرمود: طلب علم کنید؛ چرا که علم سبب و وسیله بین شما و خداوند متعال است و 

به تحقیق که طلب علم واجبی حتمی بر عهده هر مسلمان است.«

عن  الحسیني  محمّد  بن  جعفر  عن  ل  المفضَّ أبَي  عن  جماعةٍ  عن  أبیه  وعن   -28
 قال سمعت  محمّد بن عليِّ بن الحسین بن زید بن عليٍّ عن الرّضا عن آبائه عن عليٍّ
رسول الّل یقول طلب العلم فریضةٌ علی کلّ مسلمٍ فاطلبوا العلم من مظانهّ واقتبسوه 

من أهله .الحدیث. 
ترجمهترجمه  پیامبر اکرم می فرمایند: »طلب علم بر هر مسلمانی واجب است؛ پس علم را از 

جایی که احتمال آن را می دهید طلب کنید و علم را از اهل آن بگیرید.«

29- أحمد بن أبي عبدالّل في المحاسن عن الحسن بن عليِّ بن فضّالٍ عن ثعلبة بن 
أبَا عبدالّل عن مجالسة أصحاب  قال: سألتْ  الحجّاج  بن  الرّحمن  میمونٍ عن عبد 
أيْ فقال جالسهم وإیاّك عن خصلتین تهلك فیهما الرّجال أنْ تدین بشيء من رأیْك  الرَّ

أو تفتيَ الناّس بغیر علمٍ. 
ترجمهترجمه  عبدالرحمن بن حجاج می گوید: »از امام صادق  از نشستن با اهل رأی پرسیدم 
حضرت فرمود: با ایشان بنشین و از دو خصلت بپرهیز که مردان با این دو خصلت هلاک شدند: 
1- با چیزی از رأی خودت دین دار شوی ]نه به سبب آنچه از اهل بیت  می گیری[؛ 2- 

بدون علم برای مردم اظهارنظر کنی.«
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30- وعن عليّ بن حسّان عمّن حدّثه عن زرارة عن أبي عبدالّل في حدیثٍ إنَّ 
من حقیقة الإیمان أن لا یجوز منطقك علمك. 

ترجمهترجمه  امام صادق  فرمودند: اینکه گفتار تو از علمت بیشتر نباشد از حقیقت ایمان است.«

31- وعن محمّد بن عیسی عن جعفر بن محمّد )بن( أبي الصباّح عن إبراهیم بن 
أبي سمّاكٍ، عن موسی بن بکرٍ قال: قال أبو الحسن من أفتی الناّس بغیر علمٍ لعنته 

ملائکة الأرضِ وملائکة السّماء. 
ترجمهترجمه  امام کاظم  فرمودند: »کسی که بدون علم به مردم فتوا دهد ملائکۀ آسمان و 

زمین او را نفرین می کنند.«

32- وعن أبیه عن فضالةَ بن أیوّب عن إسماعیل بن )أبَي( زیادٍ عن أبي عبدالّل عن 
أبیه قال: قال رسول الّل من أفتی الناّس بغیر علمٍ لعنته ملائکة السّماء والأرضِ. 

ترجمهترجمه  پیامبر اکرم فرمودند: »کسی که بدون علم به مردم فتوا دهد ملائکۀ آسمان 
و زمین او را لعن می کنند.«

 قال: من أفتی الناّس  33- الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن النبّيِّ
بغیر علمٍ لعنته ملائکة السّماء والأرض. 

ترجمهترجمه  پیامبر اکرم فرمودند: »کسی که بدون علم به مردم فتوا دهد، ملائکه آسمان 
و زمین او را لعن می کنند.«

34- وعن أمیر المؤمنین في وصیتّه لکمیل بن زیاد قال: یا کمیل لا غزو إلّا 
مع إمام عادلٍ ولا نفل إلّا من إمام فاضل یا کمیل هي نبوّةٌ و رسالةٌ و إمامةٌ ولیس بعد 
ذلك إلّا موالین متبّعین أو مبتدعین إنمّا یتقبلّ الّل من المتقّین یا کمیل لا تأخذْ إلّا عناّ 

تکن مناّ. الحدیث. 
ترجمهترجمه  امیرمؤمنان  در سفارشی که به کمیل بن زیاد نخعی داشتند فرمودند: »جهادی 
نیست، مگر همراه امام عادل و مستحبی نیست، مگر از امام فاضل. کمیل! نبوتی است و رسالتی 
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و امامتی و بعد از این دوستان و پیروان یا بدعت گذاران هستند. به  تحقیق که خدا از متقین 
قبول می کند. ای کمیل! فقط از ما بگیر ]معارف دین را[ که در این صورت از ما خواهی بود.«

35- وقال الشّهید الثاّني في کتاب الآداب والطّبرسيُّ في مجمع البیان روینا بإسنادنا 
 أنهّ قال: طلب  الصّحیح إلی أبي الحسن عليّ بن موسی الرّضا عن آبائه عن النبّيِّ

العلم فریضةٌ علی کلِّ مسلمٍ فاطلبوا العلم في مظانهّ واقتبسوه من أهله. الحدیث. 
ترجمهترجمه  پیامبر اکرم فرمودند: »طلب علم بر هر مسلمانی واجب است؛ پس علم را از جایی 

که گمان آن می رود طلب کنید و آن را از اهلش بگیرید.«

36- محمّد بن عليِّ بن الحسین في الأمالي عن ابنْ المتوکّل عن السّعدآباديِّ عن 
العظیم الحسني عن عليِّ بن جعفرٍ عن أخیه موسی بن  أحمد بن أبي عبدالّل عن عبد 
جعفرٍ عن آبائه في حدیثٍ قال: لیس لك أن تتکلمّ بما شئتْ لأنّ الّل عزَّ وجلَّ 
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بالظّن  العمل  عن  النهّي  وعلی  علیه  یدلُّ  ما  ویأتي  ذلك  علی  یدلّ  ما  وتقدّم  أقول: 
والمراد من العلم ما یشمل العاديَّ و بابهُُ واسعٌ وهو من جملة الیقینیاّت ولا یطلق علیه 
نیّةُّ غیر معتبرة إلّا مع القرائن الواضحة المفیدة  الظّنُّ لغةً ولا عرفاً ولا شرعاً والدّلالات الظَّ

للعلم العاديِّ لما یأتي إنْ شاءَ الّل. 
ترجمهترجمه  امام کاظم  از پدرانش نقل می کند که فرمودند: حق نداری هر چه خواستی 
بگویی؛ چرا که خداوند متعال می فرماید: ﴿ از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن﴾. 

می گویم: ]شیخ حر عاملی[ روایاتی که بر این مطلب دلالت داشت که جاهلانه نباید سخن گفت 
و عمل کرد گذشت و آنچه دلالت بر این مطلب می کند و دلالت بر نهی از عمل به ظن می کند 
خواهد آمد و مراد از علم، علم عادی است و باب آن فراخ است که از جملۀ یقینیات است و از 
جهت لغت، به آن ظن اطلاق نمی شود و عرفاً و شرعاً هم به آن ظن نمی گویند و دلالت ظنی 
معتبر نیست، مگر با وجود قرائن آشکار که مفید علم عادی است به خاطر چیزی که خواهد 

1- اسراء: 36
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آمد به خواست خدا. ]یعنی دلیل این مطلب که دلالت های ظنی معتبر نیست خواهد آمد[. 

باب تحریم الحکم بغیر الکتاب والسنة ووجوب نقض الحکم مع ظهور الخطأ1 
باب تحریم حکم کردن به غیر از کتاب )قرآن( و سنت )روایات( و واجب بودن نقض 

حکم با آشکار شدن اشتباه آن

1- محمّد بن یعقوب عن عليّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابنْ فضّالٍ عنْ ثعلبةَ عنْ صباّحٍ 
الأزرق عن حکم الحناّط عن أبي بصیرٍ عن أبي جعفرٍ والحَکَم عن ابن أبي یعفور 
عن أبي عبدالّل قال: من حکم في درْهمینْ بغیر ما أنزل الّل عزّوجلّ ممّن له سوط أوْ 

 . عصاً فهو کافرٌ بما أنزل الّل عزّوجلّ علی محمّد
ترجمهترجمه  امام صادق  فرمود: »هر کس از کسانی که شلاق یا عصا به دست ایشان است 
]یعنی قضات و کسانی که عهده دار دادرسی میان مردم هستند[ در دو درهم به غیر از آنچه 
که خدا نازل کرده حکم کند چنین شخصی به آنچه که خداوند بر محمد نازل کرده کافر 

شده است.«

2- وعنه، عن أبیه عن ابن أبي عمیر عن محمّد بن حمران عن أبي بصیر قال سمعت 
أبا عبدالّل یقول: من حکم في درهمین بغیر ما أنزل الّل عزّوجلّ فهو کافرٌ بالّل العظیم. 
ترجمهترجمه  امام صادق  فرمود: »هرکس در دو درهم به غیر از آنچه که خدا نازل کرده 

حکم کند به خدا کافر است.«

3- و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن الحسین بن سعید عن بعض 
درهمین  في  حکم  من   الّل رسول  قال  قال:  رفعه  مسکان  بن  عبدالّل  عن  أصحابنا، 
 هُمُ 
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بحکم جور ثمّ جبر علیه کان من أهل هذه الآیة ﴿وَمَنْ ل

1- ج27: 35-32
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﴾1 - فقلتُ کیف یجبر علیه فقال یکون له سوطٌ وسجنٌ فیحکم علیه فإن رضي 
َ

افِرُون
َ
ك

ْ
ال

بحکمه وإلّا ضربهُ بسوطٍ وحبسه في سجنه. 
ترجمهترجمه  پیامبر اکرم فرمود که هرکس در دو درهم ظالمانه حکم کند، سپس دیگران 
را بر اجرای این حکم مجبور کند اهل این آیه است: ﴿ و آنها که به احکامی که خدا نازل 
بر حکمش  چگونه  کرد  عرض  پیامبر  به  اصحاب  از  یکی  کافرند﴾.  نمی کنند،  حکم  کرده 

مجبور می کند؟ 
حکم  کسی  علیه  پس  اوست[  دست  قدرت  ]یعنی  دارد  زندان  و  »شلاق  فرمود:   پیامبر
می کند، پس اگر به حکم او راضی شد ]که هیچ[ و در غیر این صورت او را شلاق می زند و 

در زندانش او را زندانی می کند.« 

4- وعنهم عن سهل بن زیاد عن محمّد بن عیسی عن أبي عبدالّل المؤمن عن معاویةً 
بن وهبٍ قال سمعت أبا عبدالّل یقول أيُّ قاضٍ قضی بین اثنین فأخطأ سقط أبعد 

من السّماء.
ترجمهترجمه  امام صادق : »هر قاضی ای که بین دو نفر دادرسی کند و به خطا حکم کند به 

جایی دورتر از آسمان ساقط گردیده است. ]یعنی هلاک گردیده است[«

أبو جعفرٍ من  قال  قال:  أبي بصیر  بإسناده عن  الحسین  بن  بن عليّ  5- محمّد 
حکم في درهمین فأخطأ کفر. 

ترجمهترجمه  امام باقر  فرمود:» هرکس دربارة دو درهم حکم کند و خطا کند کافر گردیده 
است.«

6- قال: وقال الحکم حکمان حکم الّل وحکم أهل الجاهلیة - فمن أخطأ حکم 
الّل حکم بحکم أهل الجاهلیةّ - ومن حکم بدرهمین بغیر ما أنزل الّل عزّوجلّ فقد کفر 

بالّل تعالی. 

1- مائده: 44



3131 أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به

اهل  و حکم  خدا  است: حکم  گونه  دو  بر  کردن  »حکم  فرمود:    باقر امام  ترجمهترجمه  
جاهلیت؛ پس هر کس نسبت به حکم خدا خطا کند به حکم اهل جاهلیت حکم کرده است و 

هرکس به غیر از آنچه خدا نازل کرده حکم کند قطعاً به خداوند کافر شده است.«

7- وفي عقاب الأعمال بسندٍ تقدّم في عیادة المریض عن النبّي قال: ومن )حکم 
بما لم یحکم به( الّل کان کمن شهد بشهادة زور ویقذف به في النار یعذب بعذاب شاهد 

الزّور. 
ترجمهترجمه  پیامبر اکرم فرمود: »هر کس به چیزی حکم کند که خدا به آن حکم نکرده 
است مانند کسی است که به دروغ شهادت داده است و در آتش انداخته می شود و به عذاب 

شاهد دروغگو عذاب می شود.«

 في تفسیره عن آبائه عن النبّي في حدیث قال:  8- الحسن بن عليٍّ العسکريُّ
أتَدرون متی یتوفرّ علی المستمع والقارِئِ هذه المثوبات العظیمة؟ إذا لم )یقل في القرآن 
برأیه( ولم یجف عنه ولم یستأکل به ولم یراء به وقال علیکم بالقرآن فإنهّ الشّفاء الناّفع 
والدّواءُ المبارك عصمةٌ لمن تمسّك به ونجاةٌ لمن اتبّعه ثم قال أتدرون من المتمسّك به 
 الذّي یتمسّکه ینالُ هدا الشّرف العظیم؟ هو الذي یأخذُ القرآن وتأویله عناّ أهل البیت
وعن وسایطنا السّفراء عناّ إلی شیعتنا - لا عن آراء المجادلین فأماّ من قال في القرآن 
برأیْه فإن اتَّفق له مصادفةُ صوابٍ فقد جهل في أخذه عن غیر اهله، وإن اخطأ القائل في 

القرآن برأیْه فقد تبوّأَ مقعده من الناّر. 
ترجمهترجمه  پیامبر اکرم فرمود: »آیا می دانید چه زمانی بر شنونده و خوانندة قرآن این 
پاداش های عظیم داده می شود؟ هنگامی که قرآن را تفسیر به رأی نکند و از حدود آن 
خارج نشود و از طریق قرآن تأمین معاش نکند و به  سبب قرآن ریاکاری نکند. بر شما باد 
به قرآن چرا که قرآن شفای سودبخش و دوای با برکت است. برای کسی که به آن تمسک 
کند مایه مصونیت و برای کسی که پیرو آن باشد مایه نجات است. سپس فرمودند آیا می دانید 
بزرگ  شرف  این  به  و  می کند  تمسک  قرآن  به  که  کیست  و  کیست  قرآن  به  تمسک کننده 
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می رسد؟ او کسی است که قرآن و تأویل آن را از ما اهل بیت  و از واسطه های ما که 
سفیران ما به  سوی شیعیان هستند بگیرد نه از رأی جدل کننده ها. اما هرکس قرآن را تفسیر 
به رأی بکند اگر اتفاقاً تفسیر او درست باشد در اینکه تفسیر قرآن را از غیر اهل آن گرفته 

دچار جهل شده و اگر تفسیر به رأی او نادرست باشد نشیمنگاه او از آتش پر خواهد شد.«

فیکم  تارك  إنيّ  قال:  أنه   النبّي عن  والخاصّة  العامـّة  بین  تواتر  وقد  أقول:   -9
الثقلین ما إن تمسّکتم بهما لن تضلوّا کتاب الّل وعترتي أهل بیتي - وإنهّما لن یفترقا 

حتیّ یردا عليَّ الحوض. 
ترجمهترجمه  پیامبر اکرم فرمود: »من در میان شما دو ثقل به جا می گذارم اگر به این دو 
ثقل تمسک کنید گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و عترت و اهل بیتم و این دو ثقل از هم 

جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند.«

10- وعن رسول الّل أنهّ قال: أهل بیتي کسَفینةُ نوحٍ من رکبها نجا ومن تخلفّ 
عنها غرق. 

ترجمهترجمه  پیامبر اکرم فرمود: »اهل بیت من مانند کشتی نوح هستند هرکس سوار آن 
شود نجات پیدا می کند و هرکس از آن جا بماند غرق خواهد شد.«

11- وعنه أنهّ قال: أنا مدینةُ العلم وعليٌّ بابها. 
ترجمهترجمه  پیامبر اکرم فرمود: »من شهر علم هستم و علی  درب آن است.«

12- وعن أمیر المؤمنین قال: هذا کتاب الّل الصّامت وأنا کتاب الّل الناّطق. 
ترجمهترجمه  امیرمؤمنان  فرمود: »این کتاب ساکت خداست و من کتاب گوینده خدا هستم.«

في  حکم  من  قال:   عبدالّل أبي  عن  بصیر  أبي  عن  تفسیره  في  العیاّشي   -13
درهمین بغیر ما أنزل الّل فقد کفر، ومن حکم في درهمین فأخطأَ کفر. 

ترجمهترجمه  امام صادق  فرمود: »هرکس درباره دو درهم به غیر آنچه خدا نازل کرده حکم 
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کند کافر شده است و هرکس درباره دو درهم به اشتباه حکم کند کافر شده است.«

14- وعن أبي بصیرٍ عن أبي عبدالّل قال سمعته یقول من حکم في درهمین بغیر 
ما أنزل الّل فهو کافرٌ بالّل العظیم. 

ترجمهترجمه  امام صادق : »هرکس درباره دو درهم به غیر آن چه خدا نازل کرده حکم کند 
کافر به خدای عظیم گردیده است.«

15- وعن ابنْ عیاّش عنْ أبي عبدالّل قال: من حکم في درهمین بغیر ما أنزل الّل 
فقد کفر قلت کفر بما أنزل الّل؟ أو کفر بما أنزل علی محمّد ؟ قال ویلك إذا کفر 

بما أنزل علی محمّد فقد کفر بما أنزل الّل. 
أقول وتقدّم ما یدلُّ علی ذلك ویأتي ما یدلّ علیه. 

ترجمهترجمه  امام صادق  فرمود: »هرکس درباره دو درهم به غیر آن چه خدا نازل کرده است 
حکم کند قطعاً کافر گشته است.« راوی می گوید از حضرت پرسیدم به آنچه که خدا نازل 
کرده یا به آنچه بر محمد نازل شده کافر گردیده، حضرت فرمودند: »وای بر تو هنگامی 
که بر آنچه که بر محمد نازل شده کافر شود به  تحقیق به آنچه خدا نازل کرده است کافر 

گردیده است.«
بانوان دارد،  می گویم)شیخ حر عاملی(:»آنچه دلالت بر عدم جواز تصدی منصب قضا توسط 

گذشت و آنچه دلالت بر آن دارد خواهد آمد.« 

باب عدم جواز القضاء والحکم بالرّأي والاجتهاد والمقاییس ونحوها من 
الإستنباطات الظّنیّة في نفس الاحکام الشّرْعیةّ.1 

باب عدم جواز دادرسی و حکم نمودن به رأی شخصی و اجتهاد و قیاس ها و مانند آن از 
استنباط های ظنی در احکام شرعی

1- ج27: 62-36
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الحسن بن محبوب عن  أبیه عن  عَنْ  إبراهیم،  1- محمّد بن یعقوب، عن عليّ بن 
محمّد بن الفضل عن أبي حمزة عن أبي جعفر في حدیث طویلٍ قال: وأنَّ الّل لم 
یجعل العلم جهلًا ولم یکل امره إلی أحدٍ من خلقه لا إلی ملك مقرّبٍ ولا نبيٍّ مرسل 
ولکنـهّ أرْسل رسولاً من ملائکته فقال له قل کذا وکذا! فأمرهم بما یحبُّ ونهاهم عمّا 
الأنبیاء  من  وأصفیاءهُ  انبیاءهُ  وعلَّمَ  العلم  ذلك  فعلم  بعلم  خلقه  أمر  علیهم  فقصّ  یکره 
والأصفیاء إلی أن قال: ولولاة الأمر استنباطُ العلم وللهداة ثم قال فمن اعتصم بالفضّل 
انتهی بعلمهم ونجا بنصرتهم ومن وضع ولاة أمر الّل وأهل اسْتنباط علمه في غیر الصّفوة 
من بیوتات الأنبیاء فقد خالف أمر الّل وجعل الجهّال ولاة أمر الّل والمتکلفّین بغیر هدًی 
الّل ورسوله - ورغبوا عن  الّل فقد کذبوا علی  اسْتنباط علم  أنهّم أهل  الّل وزعموا  من 
وصیه وطاعته ولم یضعوا فضل الّل حیث وضعه الّل فضلوّا وأضلوّا أتبْاعهم ولم یکن لهم 
ا  یْسُوا �بِ
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ْ
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َ
حجةٌ یوم القیامة إلی أنْ قال في قوله تعالی ﴿ف

ل من أهل بیته والإخوان والذّرّیةّ وهو قوله تعالی إنْ یکفر  لَ بالفضَّ َّه وکَّ ﴾1 - فأن نَ بِکفِر�ي

به أمَُّتكُ فقد وکّلت أهل بیتك بالإیمان الذّي أرسلتك به لا یکفرون به أبداً ولا أضُیع 
الإیمان الذّي أرسلتك به من أهل بیتك من بعدك علماء أمتّك وولاة أمري بعدك وأهل 
استنباط العلم الذّي لیس فیه کذب ولا إثمٌ ولا زورٌ ولا بطرٌ ولا رئاءٌ إلی أنْ قال فاعْتبروا 
أیها الناّس فیما قلت حیث وضع الّل ولایته وطاعته ومودّته واستنباط علمه وحججه فإیاّه 
فتقبلّوا وبه فاسْتمسکوا تنجوا وتکون لکم الحجّة یوم القیامة - وطریق ربِّکم جلّ وعزّ 
)لا تصل ولایة الّل( إلّا بهم فمن فعل ذلك کانَ حقّاً علی الّل أنْ یکرمه ولا یعذّبه ومن 

یأت الّل بغیر ما أمره کان حقّاً علی الّل أن یذلهّ وأنْ یعذّبه. 
ترجمهترجمه  امام باقر  فرمود: »خداوند علم را جهل قرار نداده و امرش را به هیچ یک از 
از میان  اما خداوند  نبی مرسلی؛  به  نه  به ملک مقربی و  نه  مخلوقاتش واگذار نکرده است 
ملائکه اش فرستاده ای را فرستاد و به او فرمود که بگو فلان و فلان؛ پس ایشان را به آنچه 

1- الأنعام: 89
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دوست می داشت امر کرد و ایشان را از آنچه نسبت به آن اکراه داشت برحذر داشت پس امر 
مخلوقاتش را با علم برایشان خواند؛ پس آن علم را دانست و آن را به انبیاء و برگزیدگانش 
سپس  است.«  علم  استنباط  هدایت یافتگان  و  امر  والیان  برای  فرمود:  که  آنجا  تا  داد  تعلیم 
فرمود: »هرکس به دانشمندان متمسک شود به علم ایشان دست می یابد و با یاری ایشان نجات 
می یابد و هرکس والیان امر خدا و اهل استنباط علم الهی را در غیر از برگزیدگان از خانه های 
انبیا قرار دهد با امر خدا مخالفت کرده و نادانان را به عنوان والیان امر خدا و متکلفین به 
غیر هدایت خدا قرار داده و گمان کرده اند که ایشان اهل استنباط علم خدا هستند، پس به 
 تحقیق بر خدا و پیامبرش دروغ بستند و از جانشین پیامبر و اطاعت او رو گرداندند و فضل 
الهی را آنجا که خدا قرار داده قرار ندادند در نتیجه گمراه شدند و پیروانشان را نیز گمراه 
کردند و روز قیامت حجتی برای ایشان نیست تا آنجا که حضرت درباره سخن خدای متعال 
به آن کفر ورزند، )آیین حقّ،زمین  اگر )به فرض( نسبت  ﴿ و  در قرآن کریم می فرماید: 
نمی ماند؛ زیرا( کسان دیگری را نگاهبان آن می سازیم که نسبت به آن، کافر نیستند﴾. پس 
به  تحقیق که خداوند به دانشمندان از اهل بیت پیامبر و برادران و ذریۀ او افرادی را 
وکیل کرده و آن سخن خداوند متعال است که اگر امت تو به اینان کافر شوند پس به  تحقیق 
اهل بیت  تو را به ایمانی که تو را به آن ارسال کرده ام وکیل قرار داده ام، به این ایمان 
  تو کافر نمی شوند و ایمانی که تو را با آن فرستادم به  سبب اهل بیت  تا ابد اهل بیت
تو بعد از تو ضایع نمی کنم که آن اهل بیت ، علمای امت تو و والیان امر من بعد از تو و 
اهل استنباط علمی هستند که در آن دروغ و گناه و دورویی و شگفت زدگی در اثر زیادی 
نعمت و ریایی نیست« تا آنجا که حضرت فرمود: »ای مردم! در آنچه گفتم عبرت بگیرید؛ 
چرا که خدا ولایت و طاعت و مودت و استنباط علمش و حجت هایش را در جایی قرار داده 
پس تنها از خدا قبول کنید و به خدا متمسک باشید تا نجات یابید و حجت روز قیامت و راه 
پروردگارتان برای شما باشد. به ولایت خدا دسترسی وجود ندارد، مگر به  سبب اهل بیت 
. پس هرکس این کار را بکند ]ولایت اهل بیت  را بپذیرد[ بر خداست که او را اکرام 
کند و او را عذاب نکند و هرکس به غیر آنچه خدا به او امر کرده نزد خدا بیاید بر خداست 

که او را ذلیل کرده و عذاب نماید.« 



نشر چتر دانش/ وسائل الشیعة فی تـحصیل مسائل الشریعة )کتاب القضاء( با ترجمه روان 3636

أمرهم  أصحابه  إلی  له  طویلة  رسالة  في    عبدالّل  أبي  عن  الآتي  وبإسناده   -2
بالنظّر فیها وتعاهدها، والعْمل بها من جملتها أیتّها العصابةُ المرحومةُ المفلحة إنَّ الّل أتمَّ 
لکم ما آتاکم من الخیر واعْلموا انـهّ لیس من علم الّل ولا من أمره أن یأخذ أحدٌ من 
خلق الّل في دینه بهوًی ولا رأي ولا مقاییسَ قد أنزْل الّل القرآن وجعل فیه تبیان کلِّ 
شيءٍ وجعل للقرآن وتعلمّ القرآن اهلًا لا یسََعُ أهل علم القرآن الذّین آتاهم الّل علمه 
أن یأخذوا )في دینهم( بهوی ولا رأي ولا مقاییس وهم أهل الذّکر الذّین أمر الّل الأمُةّ 
بسؤالهم إلی أن قال وقد عهد إلیهم رسول الّل قبل موته، فقالوا نحن بعد ما قبض الّل 
 یسََعنا إنْ نأخذَ بما اجْتمع علیه رأيُ الناّس بعد قبض الّل رسوله - عزّوجلّ رسوله
- و بعد عهدهِ الذّي عهده إلینا وأمرنا به مخالفاً لّل ولرسوله فما أحدٌ أجرأَ علی الّل 
ولا أبَیْن ضلالةً ممّن أخذ بذلك وزَعَمَ أنَّ ذلك یسعه والّل إنّ لّل علی خلقه أنْ یطیعوه 
ویتَّبعوا أمره في حیاة محمّد وبعد موته هل یستطیع أولئک أعداءُ الّل أنْ یزعموا أنَّ 
أحداً ممّن أسلم مع محمّد - أخذ بقوله ورأیه ومقاییسه؟ فإنِْ قال نعم فقد کذب 
علی الّل وضلَّ ضلالاً بعیداً وإنْ قال لا لم یکن لأحد أنْ یأخذ برأیْه وهواهُ و مقاییسه فقد 
 أقرَّ بالحجة علی نفسه وهو ممّن یزعم أنّ الّل یطاع ویتبّع أمره بعد قبض رسول الّل
إلی أنْ قال وکما أنهّ لم یکن لأحدٍ من الناّس مع محمّد - أنْ یأخذَ بهواهُ ولا رأیْه 
ولا مقاییسه خلافاً لأمر محمّد - کذلك لم یکن لأحدٍ بعد محمّد - أنْ یأخذ 
بهواه ولا رأیه ولا مقاییسه ثم قال واتبّعوا آثار رسول الّل وسنتّه فخذوا بها ولا تتبّعوا 
أهواءکم ورأیکم فتضلوّا فإنَّ أضلَّ الناّس عند الّل من اتبّع هواه ورأیه بغیر هدى من الّل 
وقال أیتّها العصابةُ علیکم بآثار رسول الّل وسنتّه وآثار الأئمـةّ الهداة من اهل البیت 
رسول الّل من بعده وسنتّهم فإنهّ من أخذ بذلك فقد اهتدی ومن ترك ذلك ورغب 

عنه ضلّ لأنهّم هم الذّین أمر الّل بطاعتهم وولایتهم .الحدیث. 
ترجمهترجمه  امام صادق  فرمود: »ای گروهی که مورد رحمت خدا قرار گرفته و رستگارید. 
خداوند به  سبب آنچه از خیرات به شما عنایت کرده لطفش را بر شما تمام کرده است. بدانید 
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که از علم و امر خدا نیست اینکه هیچ یک از مخلوقات الهی در دینش به هوای نفس خود و 
رأی خود و قیاس ها عمل کند. خدا قرآن را نازل نموده و در آن بیان هر چیزی را قرار داده 
و برای قرآن و تعلم آن اهلی را قرار داده. اهل علم قرآن که خدا علم قرآن را به ایشان عطا 
کرده حق ندارند در مسائل مرتبط با دینشان به هوای نفس و رأی خود و قیاس ها عمل کنند 
و اهل قرآن اهل ذکری هستند که خداوند امت را به سؤال از ایشان مأمور کرده تا جایی 
که فرمود: به  تحقیق عهد ایشان را پیامبر پیش از مرگش از امت گرفت. پس گفتند بعد از 
اینکه خدا جان رسولش را گرفت می توانیم بر آنچه که رأی مردم بر آن اجتماع کرده عمل 
کنیم و این بعد از رحلت پیامبر اتفاق افتاد در حالی که کار آنها به جهت مخالفت با خدا و 
پیامبرش بود پس هیچ کس جری تر نسبت به خدا و گمراه تر از کسی که این کار را کرد ]بعد 
رحلت پیامبر از طریق اهل بیت  منحرف شدند[ نبود و گمان کرد که حق چنین کاری را 
دارد. به خدا سوگند حق خدا بر بندگانش این است که او را اطاعت کنند و از امر او در زمان 
حیات پیامبر و بعد از مرگ او تبعیت کنند. آیا این دشمنان خدا می توانند گمان کنند که 
هیچ  یک از افرادی که همراه پیامبر اسلام آوردند به سخن پیامبر عمل کردند و رأی و نظر 
پیامبر را گرفتند؟ پس اگر بگوید: بله بر خدا دروغ بسته و به شدت گمراه شده است و اگر 
بگوید نه هیچ کس حق ندارد به رأی و هوای نفس و قیاس های خود عمل کند به حجتی علیه 
خودش اقرار کرده و چنین فردی از کسانی است که گمان می کند که خدا اطاعت و تبعیت 
می شد و بعد از رحلت رسول خدا تا آنجا که حضرت فرمود: همچنان که هیچ کس از مردم 
حق ندارد که در معیت محمد به هوای نفسش و به رأی خود و قیاساتش بر خلاف امر 
محمد عمل کند همان گونه بعد محمد هیچ کس حق ندارد به هوای نفس و رأی و 
قیاسات خود عمل کند. سپس حضرت فرمودند: آثار و سنتّ رسول خدا را تبعیت کنید و 
آن را بگیرید و از هوای نفس خود و رأی خود پیروی نکنید که گمراه می شوید چرا که 
گمراه ترین مردم نزد خدا کسی است که از هوای نفسش و از رأیش تبعیت کند بدون هدایت 
الهی. بعد حضرت فرمود: ای گروه! بر شما باد به آثار و سنتّ رسول خدا و آثار و سنتّ 
امامان هدایت بعد از رسول خدا از اهل بیت ایشان؛ چرا که هرکس به آن عمل کند به 
تحقیق هدایت شده است و هرکس آن را ترک کند و از آن روی بگرداند گمراه شده است 
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چرا که ایشان کسانی هستند که خدا امر به ولایت و اطاعت از ایشان کرده است.«

3- وعنه، عن محمّد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبد الرّحمن عن سماعة بن 
مهران عن أبي الحسن موسی في حدیث قال: ما لکم وللقیاس إنمّا هلك من هلك 
من قبلکم بالقیاس ثمّ قال إذا جاءکم ما تعلمون فقولوا به وإذا جاءکم ما لا تعلمون فها 
 - وقلت وقالت  وأوْمأَ بیده إلی فیه ثمّ قال لعن الّل أبا حنیفة کان یقولون قال عليٌّ
الصّحابة وقلت ثم قال أکَنت تجلس إلیه؟ قلت لا، ولکن هذا کلامه فقلت أصلحك الّل 
أتی رسول الّل الناّس بما یکتفون به في عهده؟ قال نعم وما یحتاجون إلیه إلی یوم 

القیامة - فقلت فضاع من ذلك شيءٌ؟ فقال لا، هو عند أهله. 
ترجمهترجمه  امام موسی بن جعفر  فرمود: »شما را چه به قیاس! کسانی که قبل شما بودند به 
 سبب قیاس هلاک گردیدند سپس حضرت فرمودند: »هرگاه چیزی که می دانید نزد شما آمد 
بدان معتقد شوید و هرگاه چیزی به نزد شما آمد که آن را نمی دانستید، پس اینجا - سپس با 
دستشان به دهانشان اشاره کردند - ]یعنی از ما اهل بیت  بگیرید[ سپس حضرت فرمودند: 
لعنت خدا بر ابوحنیفه که می گفت علی  این طور گفت و من این گونه می گویم و صحابه 
پیامبر این گونه گفتند و من این گونه می گویم. سپس حضرت به سماعة بن مهران فرمودند: 
آیا نزد او می نشینی؟ عرض کردم نه اما این کلام اوست. به امام عرض کردم خدا خیر و صلاح 
را برایتان پیش آورد! آیا پیامبر برای مردم آنچه را که بدان اکتفا کنند در زمان خود 
آورد؟ حضرت فرمود: بله و بلکه آنچه را که تا روز قیامت به آن احتیاج دارند آورد. عرض 

کردم آیا چیزی از آن ضایع گشته؟ حضرت فرمود: نه؛ آن نزد اهلش است.«

4- وعنه عن أبیه عن أحمد بن عبدالّل العقیلي، عن عیسی بن عبدالّل القرشيّ قال: 
دخل أبي حنیفة علی أبي عبدالّل فقال له یا با حنیفة! بلغني أنكّ تقیس؟ قال نعم، قال 

لا تقسْ فإنَّ أوّل من قاس إبلْیسُ. الحدیث. 
ترجمهترجمه  عیسی بن عبدالله قریشی گوید: »ابوحنیفه وارد بر امام صادق  شد حضرت به او 
فرمود که ابوحنیفه! به من رسیده که تو قیاس می کنی. عرض کرد: بله. حضرت فرمود: قیاس 
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نکن که اولین کسی که قیاس کرده ابلیس بود.«

عن  أبیه  عن  إبراهیم  بن  عليّ  وعن  أصحابه  بعض  عن  یحیی  بن  محمّد  وعن   -5
ابراهیم عن  بن  أبي عبدالّل وعنْ عليّ  بن صدقة عن  بن مسلم عن مسعدة  هارون 
أبیه عن ابن محبوبٍ رفعه عن أمیر المؤمنین أنهّ قال: إنَّ من أبغضِ الخلق إلی الّل 
بکلامِ  السّبیل مشعوفٌ  فهو جائرٌ عن قصد  نفسه  إلی  الّل  لرجلین رجلٌ وکله  عزّوجلّ 
بدعةٍ قد لهج بالصّوم والصّلاة فهو فتنةٌ لمن افتتن به ضالّ عن هدى من کان قبله مضلّ 
لمن اقتدی به في حیاته وبعد موته حمّال خطایا غیره رهنٌ بخطیئته ورجلٌ قمش جهلًا 
في جهّال الناّس عان بأغباش الفتنة قد سمّاه أشباه الناّس عالما ولم یغن فیه یوماً سالماً 
بکّر فاسْتکثر ما قلَّ منه خیرٌ ممّا کثر حتیّ إذا ارتوی من آجنٍ، واکْتنز من غیر طائلٍ 
لتخلیص ما التْبس علی غیره وإن خالف قاضیاً  جلس بین الناّس قاضیاً )ماضیاً( ضامناً 
سبقه لم یأمن أنْ ینقُْضَ حکمه من یأتي )منِ( بعده کفعله بمن کان قبله وإن نزلت به 
بهات في  إحدی المبهمات المعضلات هیأّ لها حشوا من رأیه ثمَّ قطع فهو من لبس الشُّ
مثل غزل العنکبوت لا یدري أصاب أم أخطأ لا یحسب العلم في شیءٍ ممّا أنکْر ولا 
یری أنَّ وراء ما بلغ فیه مذهباً )لغیره( إنْ قاس شیئاً بشیء لم یکذّب نظره وأن أظلم علیه 
أمرٌ اکْتتم به لما یعلم من جهل نفسه لکیلا یقال له لا یعلم ثمَّ جسر فقضی فهو مفتاح 
عشواتٍ رکّاب شبهاتٍ خباّط جهالات لا یعتذر ممّا لا یعلم فیسلم ولا یعضُّ في العلم 
بضرسٍ قاطع فیغنم یذري الرّوایات ذرو الرّیح الهشیم تبکي منه المواریث وتصرخ منه 
الدّماءُ یسْتحلُّ بقضائه الفرج الحرام ویحرّم بقضائه الفرج الحلال لا ملئ بإصدار ما علیه 

 . ورد ولا هو أهلٌ لما منه فرط من ادّعائه علم الحقِّ
ترجمهترجمه  امیرالمؤمنین  فرمود: »مبغوض ترین خلایق نزد خدا دو نفرند، الف( مردی که 
خدا او را به خودش واگذار کرده در نتیجه او از راه درست خارج گردیده از کلام بدعت آمیز 
خوشحال می شود به روزه و نماز زبانش عادت کرده چنین فردی برای کسانی که فریب او را 
بخورند فتنه است از هدایت کسانی که قبل او بودند گمراه گردیده و برای کسانی که به او 
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اقتدا کنند در زمان حیات و بعد مرگش گمراه کننده است حمل کنندة اشتباهات دیگران است 
و مرهون گناهان خودش است؛ ب( مردی که نادانی ای را در میان نادانان جمع آوری کرده 
با فتنه های تاریک یاری می شود. اشباه مردم او را عالم نامیده اند و یک روز سالم نداشته است 
صبح کرده در حالی که آنچه که کم آن از زیاد آن بهتر است را زیاد شمرده از لجن زار سیراب 
شده بدون فایده ذخیره نموده دادرسی نموده و اجرا نموده و ضامن خالص نمودن چیزی 
است که بر دیگران اشتباه جلوه داده است. اگر با قاضی ای پیش از خود مخالفت کند از این 
ایمن نیست که کسی که بعد او می آید حکم او را نقض کند مانند کاری که با کسانی که پیش 
از او بودند انجام داده است. و اگر با یکی از مسائل مبهم و دشوار روبرو شود گزافه ای از 
رأی خود را برای آن آماده می کند سپس حکم می کند پس از او باب پوشیدن شبهات مانند 
ریسیدن عنکبوت است که نمی داند به واقع رسیده یا خطا کرده؛ علم را در چیزی که انکار 
نمی بیند.  برای غیر خود  به آن رسیده روشی  نمی کند و در آن سوی آنچه  کرده حساب 
اگر چیزی را به چیزی قیاس کند نظر خود را تکذیب نمی کند و اگر مردی بر او پوشیده 
بماند آن را کتمان می کند به خاطر آن چه که از جهالت نفس خود می بیند تا به او گفته نشود 
نمی داند سپس جسارت میکند و حکم صادر می کند که این کلید ظلمت هاست و سوارشونده 
به شبهات است. دیوانۀ جهالت هاست از چیزهایی که نمی داند عذرخواهی نمی کند تا سالم بماند 
با قاطعیت دنبال علم نیست تا سود برده روایات را مانند باد سست پراکنده می کند میراث ها از 
دست او گریه می کنند و خون ها از دست او فریاد می زنند. فرج حرام را به  سبب دادرسی اش 
حلال می شمرد و فرج حلال را به سبب دادرسی اش حرام می شمرد به صدور آنچه که بر آن 
وارد شده آگاه نیست و شایسته آنچه از او کوتاهی صورت گرفته نیست که ادعای علم به 

حق را می کند.«

6- وعنه عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء عن مثنَّی الحناّط عن أبی بصیر قال: قلتُ 
لأبي عبدالّل ترد علینا اشیاءُ لیس نعرفها في کتاب الّل )ولا سنتّه( فننظر فیها فقال لا 

أما إنكّ إنْ إصبت لم توجر وإن أخطأتْ کذبتَ علی الّل.
ترجمهترجمه  ابوبصیر گوید به امام صادق عرض کردم ما با چیزهایی مواجه می شویم که در 
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